
  
  

  

  
  النبی در فقه امامیه بازپژوهی ماهیت جرم سب

  بازپژوهی ماهیت
  النبی در فقه امامیه جرم سب 

  *حسینی حسین حاجی
  **بیگی مجید قورچی

  چکیده
شرط  ب، بهروایات این با. است 6النبی یا همان توهین به پیامبر ، سب»کتاب الحدود«های فقیهان در  یکی از بحث

بسـیاری از فقیهـان نیـز بـر ایـن . ایمن بودن شنونده از ضرر جانی، مالی و عِرضی، بر وجوب قتل مرتکب آن اتفاق دارنـد
مشـهور فقیهـان از دیربـاز ایـن . البته، حدی یا تعزیری بودن ایـن حکـم موردِتردیـد اسـت اند؛ مسئله ادعای اجماع نموده

باوجود ایـن، شـواهد و قرائنـی وجـود دارد . دانند اند و ظاهراً آن را از باب حد می هبحث نمود» کتاب الحدود«مسئله را در 
النبی نه از باب حد است و نه از باب تعزیر؛ بلکه حکمی خاص است و نظر مشهور مبنی بر  دهد کشتن ساب که نشان می

ای،  وصیفی و مراجعه بـه منـابع کتابخانـهگیری از روش تحلیلی و ت رو با بهره مقالۀ پیشِ . کند می پذیر حدی بودن را خدشه
سو با بیان شواهد موجود درپیِ اثبات این مدعا است و از سوی دیگر، مواردی همچون لـزوم یـا جـواز اجـرای ایـن  از یک

بدیهی است با توجـه بـه آثـار خـاص حـدود یـا . کند نیازی به اذن حاکم در اجرای این حکم را بررسی می حکم و نیاز یا بی
 . شود ، ثمرات متفاوتی بر این مسئله بار میتعزیرات

  .النبی النبی، تعزیر ساب ، حد ساب6النبی، توهین به پیامبر سب: کلیدواژگان

                                                           
  std-h.hosiny64@khu.ac.ir  انشگاه خوارزمی تهراندانشجوی دکتری د *
 majid.baygi@khu.ac.ir  استادیار دانشگاه خوارزمی تهران **

  ٢٨/٠۶/١٣٩۶:تاریخ دریافت
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  مقدمه 

ــم ســب ــی، النبی، به حک ــانی و عِرض ــالی و ج ــرر م ــنونده از ض ــودن ش ــن ب ــرط ایم   ش
ــاب ــل س ــت قت ــاع نموده. النبی اس ــای اجم ــر آن ادع ــز ب ــان نی ــیاری از فقیه ــد بس   ان

  در فقــه» اصــل قضــایی بــودن مجــازات«اصــلی بــا عنــوان . )۴٢٨ص: ق١۴١٧زهــره،  بــنا(
ترین مسائل، به این موضـوع،  آنها حتی در کهن. وجود دارد که موردِاتفاق فقیهان است

النبی  حکـم قتـل سـاب. انـد که مجـازات مجـرم از اختیـارات حـاکم اسـت، توجـه کرده
بـدون حکـم حـاکم و مراحـل دادرسـی  یعنی فـرد شـنونده: استثنایی بر این اصل است

ایـن اسـتثنا در فقـه در لسـان برخـی از . )٩٠ص: ١٣٨٩نوبهـار، (تواند آن را اجرا نمایـد  می
حکم قتـل را  7، امام7از امام صادق هشاممثلاً در روایت : روایات مطرح شده است

ر عـاملی، حـ(داننـد  ببـرد، جـایز مـی 7قبل از اینکه شنونده جرمِ او را به داوری نزد امـام

  .)٣٣٧، ص٢٨ ج: ق١۴٠٩

. کننـد فقیهان در کتب فقهی خویش، عقوبـات را در حـدود و تعزیـرات منحصـر می
های مقرر  مجازات) ١٣٩٢مصوب (قانون مجازات اسلامی  ١۴قانونگذار ما نیز در مادۀ 

بنـابراین، طبـق . دانـد در این قانون را منحصر در حدود، تعزیرات، قصـاص و دیـات می
القاعـده بایـد ذیـل  هان و همچنین بیان قانونگذار، ماهیـت هـر مجـازاتی علیکلام فقی

باوجود این، . یکی از عناوین مذکور باشد تا بتوان آثار مربوط به هرکدام را بر آن بار نمود
یکـی از ایـن مـوارد، حکـم . مواردی در فقه وجود دارد که در ماهیت آن اختلاف هسـت

حکـم  ٢۶٢در مـادۀ ) ١٣٩٢مصـوب (ت اسـلامی قـانون مجـازا. النبی است قتل ساب
البته، قانونگذار دربارۀ حدی یـا تعزیـری بـودن ایـن . النبی را اعدام بیان کرده است سب

ای  تصریحی ننموده، اما ذکر این حکم در کتاب دوم، یعنـی کتـاب حـدود، قرینـه حکمْ 
روایات باب فقـط  در فقه، لسان. داند است بر اینکه قانونگذار این حکم را از باب حد می

النبی دلالت دارنـد و فقیهـان نیـز بـر آن اجمـاع دارنـد و  بر ثبوت قطعی حکم قتل ساب
بنابراین، پرسش اصلی ایـن مقالـه ایـن اسـت کـه . موارد اختلاف در جاهای دیگر است
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هایی فرعی نیز  النبی چیست؟ از سوی دیگر، در این باره پرسش ماهیت حکم قتل ساب
واجب است یـا جـایز؟ مفهـوم جـواز در ) قتل(این حکم : مله اینکهشود، از ج مطرح می

این حکم چیست؟ آیا نیاز به اذن حاکم دارد یا خیر؟ مراد از اذن حاکم چیسـت؟ ادلـه و 
قرائن حد یا تعزیر بودن یـا نبـودن آن چیسـت؟ چـه ثمراتـی بـر ایـن تعیـین ماهیـت بـار 

در نتیجـه، نـوع . شود میشود؟ ضرورت پژوهش نیز از همین پرسش اخیر مشخص  می
تر  شوند، مشخص و به واقعیت نزدیک و میزان مجازات افرادی که مرتکب این جرم می

  . گردد می

  تبیین واژگان. ١
  حد در لغت و اصطلاح. ١-١

بـین دو چیـز معنـا ] یا حائل[آن را به حاجز  صحاح: حد در لغت به چند معنا آمده است
ــ)۴۶٢، ص٢ ج :ق١۴١٠جــوهری، (کــرده اســت  ــز  ه منــع طرف؛ همچنــین آن را ب الشــی نی

ای  معنـای شـرعی و مـوردِنظر آن، عقوبـت ویـژه. )٣، ص٢ ج: ق١۴٠۴فـارس،  ابن(ند ا آورده
واسـطۀ ارتکـاب برخـی از  مربوط به آلام و دردهای جسمی است کـه انسـان مکلـف، به

ی، شـهید ثـان(شود و خداوند نیز مقدار آن را مشخص نموده اسـت  جرایم مستحق آن می

  .)٣٢۵، ص١۴ ج: ق١۴١٣

   تعزیر در لغت و اصطلاح. ٢-١

در معنای . )٣٨٣، ص١ ج: ق١۴١۴عباد،  بن صاحب(معنای نصرت آمده است  تعزیر در لغت به
اصطلاحی، نوعی ضرب یا تأدیـب اسـت بـرای کسـی کـه در واجبـی اخـلال ورزیـده یـا 

ص : ق١۴٠٣بـی، حل(قبیحی را مرتکب شده که در شرع حدی برای آن وارد نشـده اسـت 

، ۴ ج: ق١۴١۴منظـور،  ابـن(» الحـد ضـرب دون«ای آن را  عـدهدر مورد جنس تعزیر، . )۴١۶

  .)۴٠٧، ص٢ ج: تا فیومی، بی( دانند می» الحد تأدیب دون«ای دیگر  و عده )۵۶١ص
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  سب در لغت و اصطلاح. ٣-١

لسـان  در. )١۴۴، ص١ ج: ق١۴١٠جـوهری، (معنای شتم و ناسزا آمده است  سب در لغت به
آمـده، امـا مـراد از  »بالسـوء رَ کَ ذَ «و  »نالَ «و  »متَ شَ «روایات نیز، هرچند با عناوینی مثل 

، ١٣ ج: ق١۴٠٣اردبیلـی، (همۀ آنها همـان اسـائه و طعـن و خـوار نمـودن مخاطـب اسـت 

ترمینولـوژی . شـود که نوعی وارد کردن نقص به شخصیت مخاطب شمرده می ) ١٧١ص
سب در فقه از جرایم ضدشرف است و عبارت از ناسـزا «: یدگو ، ذیل واژۀ سب میحقوق

  .)٣۵٢، ص٣ج: ١٣٧٨جعفری لنگرودی، (» گفتن و اخص از توهین است

  النبی  ادعای اجماع بر حکم قتل ساب. ٢

جز قتـل  کسی از ایشان به حکمی بـه. النبی اجماع دارند فقیهان دربارۀ حکم قتل ساب
فقیهــانی کــه در ایــن مســئله ادعــای اجمــاع  از. النبی قائــل نشــده اســت دربــارۀ ســاب

، ص ۴١ ج: ق١۴٠۴( صـاحب جـواهر، )۴٢٨ص: ق١۴١٧( زهـره ابـنتـوان بـه  اند، می نموده

ــزی، )۴٣٨ ــواد تبری ــیو  )٢۵٧ص: ق١۴١٧( میرزاج  )۴٢۵، ص٢ج: ق١۴٢٧( موســوی اردبیل
  . اشاره نمود

د که در ادامـه حکم، دو مسئلۀ اختلافی وجود دار بعد از اتفاق و اجماع بر اصل این 
  .آید می

		6النبی وجوب یا جواز قتل ساب.٣

اکثریـت  واجب است یا جایز؟ در این باره، مسئلۀ نخست این است که آیا این حکم قتلْ 
مثابـۀ  اتفاق فقیهان با احراز شرایط لازم، قائل به وجوب هسـتند؛ یعنـی آن را بـه به قریب

جوب این حکم را انکـار وجـوب تعظـیم این فقیهان دلیل و. دانند تکلیفی بر شنونده می
در واقــع، کســی کــه ایــن وجــوب را انکــار . داننــد کننــده می از ســوی توهین 6پیــامبر
انکـار او را همچـون  کند، خـلاف ضـروری دیـن عمـل نمـوده اسـت و ایـن فقیهـانْ  می

از شـمار ایـن . )١٧٠، ص١٣ ج: ق١۴٠٣اردبیلـی، (داننـد  انداختن کتاب خدا در قاذورات می
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و  )١٩۶، ص٩ ج: ق١۴١٢( شهید ثانی، )۴٣، ص٢ ج: ق١۴١٧( شهید اولتوان به  ن میفقیها
برخی نیز در این بـاره قائـل بـه جـواز . اشاره نمود )۵٣٢، ص٣ ج: ق١۴١٠( ادریس حلی ابن
اجـرای ایـن  حـقاند؛ یعنی ظاهراً شنونده حتی در صورت داشتن شرایط نیـز فقـط  شده

از شـمار فقیهـانی کـه قائـل بـه جـواز . هم تـرک نمایـدتواند آن را  حکم را دارد، ولی می
و  )۵۵١، ص٢ ج: ق١۴٠۶( بـراج ابـن، )٣٢٣ص: ق١۴٢١( علامـه حلـیتوان بـه  اند، می شده

با توجه به روایات و شرایط و ضوابطی کـه . اشاره کرد )٢٢١، ص١ ج: ق١۴١٨( محقق حلی
ود شرایط وجوب قتل توان پذیرفت که باوج شده است، نمی دربارۀ وجوب این حکم وارد 

عنـوان  النبی، شنونده در اجرای این حکم مختار باشد؛ گویـا بایـد ایـن حکـم را بـه ساب
گونـه تفکیـک نمـود کـه بعـد از شـنیدن سـب از  بنـابراین، بایـد ایـن. تکلیف اجرا نمایـد

النبی و احراز شرایط اثباتی و انتسابی در ساب، شنونده یـا شـرایط اجـرای حکـم را  ساب
در صورت داشتن شرایط، مکلف است که حکم را اجرا نماید و در صـورت : ندارددارد یا 

. نداشـتن شـرایط، نبایــد آن را اجـرا نمایـد؛ یعنــی مکلـف اسـت کــه حکـم را اجـرا نکنــد
توان گفت مراد از جواز در کلام این دسـته از فقیهـان منصـرف بـه مـوردی  بنابراین، می

ه اجرای حکم است، نه اینکه بعد از وجـود است که شرایط وجود دارد و شنونده مکلف ب
شرایط اجرای حکم، مختار در اجرای آن باشد؛ زیرا در این صورت، گویـا حکـم خداونـد 

  .را ترک نموده است) النبی وجوب قتل ساب(

  شرط اذن امام یا حاکم شرع.۴

ا یـمنوط به اذن امـام  ،دست شنونده  اما مسئلۀ دوم این است که آیا اجرای این حکم به
  اتفـاق فقیهـان بـه است یا خیر؟ در این باره نیز لسـان روایـات و اکثـر قریـبحاکم شرع 
  النبی اسـت مستند آنها همان روایـات بـاب سـاب. نیازی به اذن امام هستند قائل به بی

  ،الغطـاء مرحـوم کاشـففقیهـانی نیـز، همچـون . که همگی بر ایـن حکـم اتفـاق دارنـد
  ایشــان در ذیــل مــواردی کــه بــه اذن امــام. داننــد میوجــود اذن امــام یــا حــاکم را لازم 

. ) ۴٧۶، ص١ ج: ق١٣٨١کاشف الغطا، (نمایند  النبی را نیز بیان می نیاز است، حکم قتل ساب
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  ،7از امـام صـادق هاشـم بـن ابـراهیمنیز بـا اسـتناد بـه مرفوعـۀ  الفائده صاحب مجمع
  کـه اگـر بـه اذن امـام دانـد؛ بـا ایـن تعلیـل اجرای این حکـم را منـوط بـه اذن امـام می

. ) ١٧٣، ص١٣ ج: ق١۴٠٣اردبیلـی، (باشد، چیزی بر کُشندۀ سـاب در دنیـا و آخـرت نیسـت 
 فاضـلو  شیخ مفید، الشیعه مختلفدر  علامه حلینقل از  نیز، به مرحوم صاحب جواهر

: ق١۴٠۴صـاحب جـواهر، (داننـد  داند که اذن امام را در این زمینـه لازم می را از کسانی می

با این استدلال عقلی که اجرای حکم بـدون  مرحوم منتظریهمچنین، . )۴٣٨، ص۴١ ج
: تـا منتظـری، بـی(دانـد  شود، اذن امام را لازم می ومرج در جامعه می اذن امام باعث هرج

تبـر اثبـاتی در سـاب و همچنـین، رسد شنونده باوجود شرایط مع نظر می به. ) ۴٧۴، ص٣ ج
تواند بدون نیاز به اذن حاکم، حکم را اجرا نماید؛ اما در  شرایط اجرای حکم در خود، می

صورت نیاز، یعنی تقاضای اولیای دم، باید بتواند ثبـوت آن جـرم بـا شـرایط معتبـرِ آن را 
شـرایط معتبـر آن،  اما اگر بعد از اثبات جرم با همۀ. اثبات نماید تا از قصاص ایمن بماند

  نخست به حاکم مراجعه نمایـد و حـاکم بـه او اذن دهـد و سـپس حکـم را اجـرا نمایـد،
  در صورت تقاضای اولیای دم، به اثبـات ثبـوت جـرم سـاب نیـازی نیسـت و در نتیجـه،

یکـی اینکـه حـاکم : تصور اسـت  اذن حکم به دو گونه قابل. ایمن از قصاص خواهد بود
صورت عمومی بیان نمایـد و هـرکس ایـن  اجرای این حکم به شرایط و ضوابطی را برای

شرایط را داشت، بتواند حکـم را اجـرا نمایـد؛ در ایـن صـورت، تعیـین مصـداق سـاب بـا 
شنونده است و بارِ اثباتیِ ثبوت شرایط مـوردنظر حـاکم نیـز برعهـدۀ شـنونده اسـت و بـا 

د؛ صورت دوم این است اثبات این شرایط از سوی شنونده، او از قصاص ایمن خواهد بو
که شنونده بعد از ثبوت جرم و قبل از اجرای حکم، بـه حـاکم مراجعـه نمـوده و بـا ادلـۀ 
با . اثباتی و انتسابی، ساب را محکوم نماید و حاکم نیز به او اذن در اجرای حکم را بدهد
اکم این حال، در این جرم، با توجه به دلایل زیر، شنونده باید قبل از اجرای حکـم بـه حـ

  : مراجعه نماید

امـروزه دشـمنان دیـن و نظـام اسـلامی بـا . نخست، توجه به مقتضیات زمانی است
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هـای باطـل  هایی از این شکل وارد شده و ذهن جوانـان و نوجوانـان را بـا فرهنـگ حربه
های تضعیف دین، همـین  یکی از راه. نمایند و درپیِ تضعیف دین هستند خود تغذیه می

از ایـن رو، . هـای دینـی اسـت و دیگر ارزش :و ائمه 6به پیامبرها  حرمتی ترویج بی
بسیاری از افراد، از روی غفلت، وارد این بازی شده و ممکن است که مرتکب این عمـل 

حال، اگـر اذن حـاکم را شـرط نـدانیم، بایـد بسـیاری از ایـن افـراد را مهدورالـدم . شوند
  .نیست پذیر که گسترۀ این حکم تا این حد توسعه بدانیم؛ درحالی

دوم، در جامعۀ کنونی ارتباطات افراد گسـترده شـده اسـت و سـود و زیـان معیشـتی 
افراد به هم گره خورده است؛ پس بدیهی است که حُب و نفرت افراد به یکدیگر بـر ایـن 

آید و اگـر در  وجود می های بسیاری در این میان به بنابراین، دشمنی. اساس شکل گیرد
حاکم را لازم ندانیم، هرکس ممکـن اسـت بـرای ازمیـان برداشـتن  گونه موارد، اذن این

دشمنان و حتی رقیبان خود به این حربه متوسـل شـده و ادعـا کنـد کـه طـرف مقابـل، 
، جامعـه دچـار مرحوم منتظـریتعبیر  با این روال، به. را سب کرده بوده است 6پیامبر
  .شود ومرج می هرج

بـه عبـارت . صـول مسـلّم حقـوقی اسـتاز ا» ها اصل قضایی بودن مجازات«سوم، 
نحو ترافعی محاکمه شده و حکم او  دار به دیگر، مجرم باید در حضور شخص صلاحیت
النبی استثنایی بـراین اصـل  حکم قتل ساب. صادر گردد و حکم نیز زیرِنظر او اجرا شود

تـوان بـه اصـل اولـی آن،  است و چون این حکم خلاف اصل است، در مـوارد شـک می
رسـد در زمـان  نظـر می بـه. دست حـاکم تمسـک نمـود ن حاکم یا محاکمۀ او بهیعنی اذ

سادگی وجـود نداشـته، اجـرای  یا حاکم صالح به 7صدور روایات، که دسترسی به امام
پــذیرفتنی بــوده اســت؛ امــا در زمــان حــال، بــاوجود امکــان  7حکــم بــدون اذن امــام

  .ستدسترسی به محاکم قضایی، لزوم مراجعه به محاکم روشن ا

دست شنونده، بار اثبـاتی آن بـرای  چهارم، از یک سو در صورت اجرای این حکم به
توهین نموده است و از سـوی دیگـر،  6قاتل است تا اثبات نماید که مقتول به پیامبر
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طور معمـول یقینـاً  آید؛ بنابراین، به دست نمی این امر دشوار است و ادلۀ کافی و معتبر به
هرچند که او ایـن کـار را بـرای اجابـت امـر خـدا انجـام داده . تداف خطر می جان قاتل به

در نتیجه، این با تشـریع حکـم مـوردنظر . باشد، از تبعات دنیوی کار خود در امان نیست
باوجود این، اگر این عمل با اذن حاکم صـورت پـذیرد، طبـق روایـت، از . سازگاری ندارد

ــوی و اخــروی ــدهای دنی ــۀ پیام ــان خواهــد  اش هم ــد در ام ــی، (مان ، ١٣ج: ق١۴٠٣اردبیل

  .)١٧٣ص

عنصـر . پنجم، ثبوت هر جرم منوط به احراز سه عنصر قانونی و مادی و روانی است
عنصر مادی نیز بیان سـب از سـوی سـاب . قانونی این جرم در قانون و شرع وجود دارد

 کند، بار اثباتی آن برعهدۀ خـود اوسـت و اثبـات آن در است؛ ولی چون شنونده ادعا می
همچنین، دربارۀ عنصـر روانـی ایـن جـرم . دادگاه موجب عسروحرج شنونده خواهد بود

النبی  ی آن را محرز دانسـته و اقـدام بـه قتـل سـابسادگ تواند به شنونده نمی: باید گفت
  .به همین دلیل، مراجعه به حاکم ضروری است. نماید

  النبی جنس حکم قتل ساب. ۵

دانسـتند و همـۀ حـدود و  حـدود و تعزیـرات می فقیهانِ پیشـین عقوبـات را منحصـر در
بنابراین، اینکـه عقـوبتی در ذیـل کتـاب . نمودند تعزیرات را ذیل کتاب الحدود بحث می

اتفـاق فقیهـان،  بـه اکثریت قریـب. الحدود بحث شود، لزوماً دال بر حد بودن آن نیست
بـا ایـن حـال، . دانـ النبی را نیز در ذیل کتاب الحدود آورده طبق همین روال، حکم ساب

در ایـن مسـئله نیـز . طور قطعی حد یا تعزیر بودن این حکم را استنباط نمود توان به نمی
داننـد و  شـماری از ایشـان آن را از بـاب حـد می: نظـر وجـود دارد بین فقیهان اخـتلاف

  .شود این موضوع در ادامه بررسی می. تعدادی دیگر نیز از باب تعزیر

  النبی ابحدی بودن حکم قتل س. ١-۵

ــد می ــاب ح ــم را از ب ــن حک ــیاری ای ــان بس ــد فقیه ــثلاً : دانن ــزیم ــواد تبری در  میرزاج
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اجرای حدود را وظیفۀ حاکم و کسی که حاکم به او اجـازه داده، دانسـته و  ارشادالطالب
بـه . دانـد النبی می یکی از مواردی را که حاکم اذن عـام در ایـن مـورد داده اسـت، سـب

. )٢٧٨، ص١ ج: ق١۴١۶تبریـزی، ( را از بـاب حـد دانسـته اسـتعبارت دیگر، وی سب نبی 
النبی و نـوع ایـن  ، یکی از موارد ثبوت حد شرعی را سـبزبدةالأحکامدر  1امام خمینی

النبی  نیز اعدام را در سـاب مرحوم منتظری. ) ٢٣١ص: ق١۴٠۴(کند  حد را قتل معرفی می
یگر، از باب حد بودنِ این حکـم را وی در جایی د. )۵۴٠، ص٢ ج: تا بی(داند  از باب حد می

از دیگـر فقیهـانی کـه جـنس ایـن حکـم را حـد . ) ٨١ص: ق١۴٢٩(دانـد  بسیار واضـح می
  .)١٨٧ص: ق١۴١١علامه حلی، (اشاره نمود  علامه حلیتوان به  دانند، می می

  النبی تعزیری بودن حکم قتل ساب. ٢-۵

ــر می ــم را تعزی ــنس حک ــه ج ــتند ک ــز هس ــانی نی ــد فقیه ــث: دانن ــانیلاً م ــهید ث در  ش
دانــد؛ او ســپس  ، هــر تــرک واجــب یــا ارتکــاب حــرام را موجــب تعزیــر میحاشیةالإرشــاد

شـهید . )١٠٣ص: ق١۴١۴(دانـد  النبی را مصداقی از ارتکاب حرامِ موجـب تعزیـر می ساب
: ؛ همـان١٠٣ص: ق١۴١۴شـهید اول، (بر همین رأی بوده اسـت  شهید ثانینیز قبل از  اول

گوید در هر لفظی که موجب ایـذای مسـلمانی شـود،  نیز ابتدا می راجب ابن. )٢٣٢، ص۴ ج
نظـر  نمایـد و بـه تعزیر بر متکلم واجب است؛ او در ادامه، مسئلۀ سب نبـی را مطـرح می

رسد سب نبی را نیز مصداقی از سب مُسلِم دانسته و از جهت تعزیری بودن، احکـام  می
ــد می ــردو را واح ــد  ه ــه. )۵۵١، ص٢ ج: ق١۴٠۶(دان ــر می ب ــون  نظ ــانی همچ ــد فقیه رس

نیز بـر همـین رأی باشـند و هـر سـبی، اعـم از سـب نبـی و  عبدالکریم موسوی اردبیلی
با حکم سب غیـر  :و ائمه 6غیرنبی، را موجب تعزیر بدانند؛ هرچند حکم سب نبی

نیـز در  مـؤمن قمـی سـبزواری. )٣۵٧، ص٢ ج: ق١۴٢٧موسوی اردبیلـی، (آنها متفاوت است 
دانـد  کننـده می را قائـل بـه تعزیـر نمـودن سـب) از علمای عامه( شافعی، الخلاف جامع

  .)۵٨٨ص: ق١۴٢١(
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  و نظر برگزیدهبررسی . ۶

ای  ای جـنس ایـن حکـم را حـد و عـده های بالا ذکر شـد، عـده طور که در شماره همان
دهد جنس این حکم نه حد است و  اما این پژوهش نشان می. دانند دیگر آن را تعزیر می

منظور اثبات این مـدعا لازم اسـت  بنابراین، به. ر؛ بلکه حکم تعبدی خاصی استنه تعزی
قرائن و شواهدی مبنی بر حد نبودن و شواهدی نیز مبنی بر تعزیر نبودن ارائه داده شود 

دهد این حکم از جنس حد  ابتدا قرائن و شواهدی که نشان می. تا این مدعا مقبول افتد
  .شود نیست، ارائه می

  6به پیامبر کننده اهدِ حد نبودن حکم قتل توهینشو. ١-۶
۶-١-١  

امــا فقیهــان اذن امــام را در قتــل  ، اذن امــام لازم اســت؛در روایــات مخــتص بــه حــدود
: ق١۴١٧زهره،  ابن(اند  ای نیز بر آن ادعای اجماع نموده اند و عده النبی لازم ندانسته ساب

توانـد آن را از حـد بـودن خـارج کنـد  یای، م عنوان قرینـه بنابراین، این امر، به. )۴٢٨ص
  .) ٢۵٨ص: ق١۴١٧تبریزی، (

۶-٢-١  

النبی شرط است که اجـرای  در حدود، اجرای حد منوط به دفع ضرر نیست، اما در ساب
؛ ١٩۵، ص٩ج: ق١۴١٠شهید ثانی، (تواند باشد  حکم موجب ضرر نشود؛ پس از باب حد نمی

 .)۴٠٣ص: ق١۴٢٢فاضل لنکرانی، 

۶-٣-١  

شـریف (شود و برای کافر و مسلمان یکـی اسـت  اسلام آوردن کافر برداشته نمیحدود با 

را سـب کنـد و سـپس  6پیامبرالنبی اگر کافری  ؛ اما در سب)۴٨٠ص: ق١۴١۵مرتضی، 
این نیز . کند و دیگر قتل او جایز نخواهد بود او را ایمن می 1»قاعدۀ جَب«اسلام بیاورد، 
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حد باشـد، کـافر یـا مسـلمان بـودن او دخلـی در  حاکی از حد نبودن آن است؛ یعنی اگر
  .)۴٧۴، ص١ج: ق١٣٨٧حلی، (مسئله ندارد 

۶-١-۴  

» حـد«در تمام این موارد از کلمۀ . شمارند فقیهان در کتاب الحدود، تعداد حدود را برمی
النبی  ولـی وقتـی بـه سـاب .استفاده شـده اسـت؛ بـرای مثـال حـد سـرقت و حـد قـذف

دهد حد بودن حکم سب برای  این نشان می .کنند فاده نمیاست» حد«رسند، از واژۀ  می
، ٢ج: ق١۴٠۶؛ مرعشـی نجفـی، ٢٣١ص: ق١۴٠۴امـام خمینـی، (آنها محـل تردیـد بـوده اسـت 

 .)٢٧۵ص

۶-١-۵  

طور کـه گفتـه  کننـد، امـا همـان النبی را در کتاب الحدود بحث می هرچند فقیهان سب
اعم از حدود و تعزیرات، را در کتاب  شد، رویۀ بیشتر فقیهان این بوده که همۀ عقوبات،

النبی را در لواحقِ کتاب الحدود، کـه آن هـم  کردند و با این حال، سب الحدود بحث می
انـد،  از آنجا که فقیهان در مقام بیـان بوده. اند اعم از حدود و تعزیرات است، بحث کرده

، ١ج: ق١۴٠٨ محقــق حلــی،(آوردنــد  اگــر حــد بــودن آن مســلّم بــود، آن را ذیــل حــدود می

انـد  ذکـر نمـوده» خاتمـه«ای با عنوان  ای دیگر نیز آن را در بحث جداگانه عده. )٢٢١ص
ــبزواری، ( ــدادی از مجازات. )٢٩، ص٢٨ج: ق١۴١٣س ــز تع ــر نی ــا را در بحــث  برخــی دیگ ه
اند که برخی از آنها از باب حد و برخـی دیگـر از بـاب تعزیـر اسـت؛  بیان نموده» لواحق«

اند، اما از حد یا تعزیری بودنِ حکم آن حرفی  ا در همان باب ذکر نمودهالنبی ر  آنان سب
: ق١۴٢٧؛ اردبیلـی، ٢۵٧ص: ق١۴١٧؛ تبریـزی، ۴٣٢، ص۴١ج: ق١۴٠۴صـاحب جـواهر، (اند  نزده

 .)۴٢٣، ص٢ج

۶-١-۶  

کـار  نماینـد، لفـظ حـد را بـه در مواردی که فقیهان از عقوبتِ موارد ثبـوت حـد بحـث می
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ایـن نشـان . »فجزاه القتل«: فرمایند رسند می النبی که می ، به سببرند؛ باوجود این می
  .)٢٢ص: ق١۴١٨محقق حلی، (دانند  دهد که مجازات سب را از باب حد نمی می

۶-٧-١  

الـدم  صِرف ارتکاب جرم مستوجب حـد، بـه طـور کلـی مهدور در موارد حدود، مرتکب به
بـاوجود ایـن، . امیـده شـوندشود؛ یعنی ممکن است فقط افراد خاصی مهدورالـدم ن نمی

همـو، (شـود  مجرد سب، مهدورالدم عام بـوده و خـون او مبـاح می النبی، به مرتکبِ سب

در . توان گفت که از زمرۀ حدود فاصـله گرفتـه اسـت ؛ بنابراین، می)٢٢١، ص١ج: ق١۴٠٨
دانند؛ اما ایـن بـه آن  این میان، فقیهانی نیز هستند که فقط این حکم را از باب حد نمی

معنا نیست که آن را از باب تعزیر بدانند، بلکه از باب مهدورالدم بودن او قـتلش را جـایز 
و  ) ٧۶و  ٧۵ص: ق١۴١٠( مرحـــوم خـــوئیتـــوان بـــه  از ایـــن فقیهـــان می. داننـــد می

  .اشاره نمود )١٣۶، ص٣ ج: ق١۴١۵(سیدمحمدسعید حکیم 

۶-٨-١  

موارد دیگری نیـز در . یب نیستاینکه عقوبتی نه از باب حد باشد و نه از باب تعزیر، عج
همچون کشتن کفار یا دشمنان در جهاد ابتدایی یا دفـاعی کـه نـه حـد : فقه وجود دارد
ای تعزیـر و  ای حد بودن، عـده همچنان که مواردی وجود دارد که عده. است و نه تعزیر

اند؛ بـرای مثـال، وطـی زن حـائض یـا  ای دیگر عقوبت خاصی را دربارۀ آن پذیرفته عده
تازیانـه و  ٢۵ای  تعزیر، عـده مشهورْ : البته، در مثال دوم اختلاف هست. طی با حیوانو

ــد  ای دیگــر حــد کامــل را پذیرفته عــده ــانی، ١٧۴، ص۴ج: ق١۴٠٨محقــق حلــی، (ان ؛ شــهید ث

  .)۴٢، ص١۵ج: ق١۴١٣

۶-٩-١  

 کننـد روایاتی وجود دارد که در آنها از واژۀ حد استفاده شده است؛ امـا فقیهـان ادعـا می
تـوان گفـت  بنـابراین، می. که مراد از آن تعزیر است، زیرا مقدار آن مشخص نشده است
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رو هسـتند؛  دانند نیز با این ابهام روبـه النبی را از باب حد می حتی فقیهانی که حکم سب
با این تعلیل که از روایاتی که از واژۀ حد استفاده شده، گاهی ارادۀ تعزیر شده است؛ چـه 

از ایـن دسـت روایـات . ی که اصلاً در آنها از واژۀ حد استفاده نشـده اسـتبرسد به روایات
لحـاف  یأخذ رجلین ف«دربارۀ  7از امام صادق حجاج بن عبدالرحمانتوان به روایت  می
نیز در همـان بحـث  مولی احمد اردبیلی. اشاره نمود )١٨٢، ص٧ج: ق١۴٠٧کلینی، (» واحد

داند  معنای تعزیر می اند، این حد را به ر دادهزو  حدالشهود، دربارۀ شهودی که شهادت به
، ۴١ج: ق١۴٠۴صاحب جـواهر، (در بحث قطع ید سارق عبد  ؛)٩٨، ص١٣ج: ق١۴٠٣اردبیلی، (

ایـن نقـد را بـه ایـن  روضـةالبهیةدر حاشیۀ  العلماء سلطان. طور است نیز همین )۴٩١ص
است؛ زیـرا لفـظ بـر کند که اگر لفظ حد بر تعزیر حمل شود، خلاف ظاهر  دلیل وارد می

همچنین، اینکه اگر تعزیر باشد بایـد حـاکم مقـدار آن را معـیّن . شود ظاهرش حمل می
. )٣۶٠، ص٢ج: ق١۴١٢شـهید ثـانی، (کند، نه تعزیرکننده؛ بنابراین نه حد اسـت و نـه تعزیـر 

قائل است بین این روایات منافاتی وجود ندارد و هرچند از واژۀ حد استفاده  شیخ طوسی
  .) ٢١۵، ص۴ ج: ق١٣٩٠شیخ طوسی، (شود  اند، حمل بر تعزیر می نموده

۶-١٠-١  

اند، اما حد نیسـتند؛  در فقه مواردی وجود دارند که طبق تعریف حد، واجد عقوبت مقدره
النبی هم، هرچند عقوبـت آن مشـخص و معـیّن اسـت،  بنابراین، در ساب. بلکه تعزیرند

از ایـن دسـت مـوارد، مثـل عقوبـت . ب حد استاما این لزوماً به آن معنا نیست که از با
تزویج ذمیه بر زن مسلمان و وطی زوجۀ حائض در زمان حیض یا در روز مـاه رمضـان و 

نظـر وجـود  شده، اما اتفاقِ   همچنین، اتیان بهائم و مثل آنها، با اینکه عقوبت آنها تعیین
  .)٢۵۴، ص۴١ج: ق١۴٠۴صاحب جواهر، (دارد که از باب حد نیستند 

  النبی شواهد تعزیر نبودن حکم قتل ساب. ٢-۶

. ذکـر شـد 6کننده به پیـامبر در بالا شواهدی مبنی بر حدی نبودن حکم قتل توهین
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دهد این حکم از نوع تعزیر نیز نیست  در مقابلِ آن نیز شواهدی وجود دارد که نشان می
بیـان  در ادامـه، ایـن شـواهد. هـای تعزیـری بـودنِ احکـام همخـوانی نـدارد و با ملاک

  .شود می

۶-١-٢  

دانند که به جرح یا قتل نینجامد و تنها جنبـۀ  در ادلۀ فقهی، تعزیرات را تا جایی جایز می
بسیاری از عالمان نیز آن را از باب وجوب امر به معروف و نهی از . اصلاحی داشته باشد

ه های اصلاح و امر ب النبی از مصداق روشن است که حکم کشتن ساب. دانند منکر می
. شـود کننـده، موضـوع منتفـی می معروف و نهی از منکر نیسـت؛ چـون بـا قتـل توهین

  .)١٨٩ص: ق١۴٢٣کاشف الغطاء، (بنابراین، قتل او از باب تعزیر نیست 

۶-٢-٢  

مـراد . به مصلحت است انجام دهـدکه تواند آنچه را  حاکم می: در ادلۀ تعزیر آمده است
برای تأدیـب اسـت و روشـن اسـت کـه بـا از مصحلت، مصلحت فردی است، زیرا تعزیر 
. )٢٧۵، ص٢ج: ق١۴٠۶مرعشـی نجفـی، (شـود  کشتن مرتکب، مصلحت تأدیب او فـوت می

النبی یـک حکـم  بدانیم، باز هم دربـارۀ سـاب» بما یراه الحاکم«همچنین، اگر تعزیر را 
از طرف دیگر، جرمی . بیشتر وجود ندارد که از پیش معین شده و در دست حاکم نیست

یری با عنوان قتل و قطع عضو وجـود نـدارد و همـۀ جـرایم تعزیـری شـامل حـبس و تعز 
  .شود می... تازیانه و

۶-٣-٢  

؛ ٧٨٩ص: ق١۴١٣شـیخ مفیـد، (داننـد  مـی» بما دون الحـد«فقیهان یکی از معانی تعزیر را 
، ٣ج: ق١۴١٣؛ علامه حلـی، ۴۶٩، ص٣ج: ق١۴١٠ادریس،  ؛ ابن۶٩، ص٨ج: ق١٣٨٧شیخ طوسی، 

النبی  کشتن است، قتل سـاب از آنجا که نهایت حدْ . )٢۵۶ص: ق١۴١٠ید اول، ؛ شه۵٣٣ص
 .تواند از باب تعزیر باشد نمی



95  

  

 

  

وه
پژ
از
ب

 ى
اه
م

ي
 ت

ب
س

م 
جر

 
نب
ال

 ى
ام
ام

ه 
فق

ر 
د

هي
  

۶-٢-۴  

در بحـث انـواع قتـل واجـب، یکـی از انـواع آن را  القواعـد والفوائـددر کتـاب  شهید اول
ی النبی با سب نبـ با درنظر گرفتن اینکه ساب. داند می» اصحاب الکبائر بعد التعزیرات«

شود، چطور ممکن اسـت بـدون تعزیـر قبلـی محکـوم بـه قتـل  در بار نخست کشته می
تـوان  شـود، می واجـب می باشد؟ بنابراین، از آنجا که قتل در همان مرتبۀ نخسـتِ سـبْ 

  .)۴٧۴ص: ق١۴٠٣؛ سیوری حلی، ٧، ص٢ج: تا شهید اول، بی(گفت از باب تعزیر نیست 

۶-٢-۵  

شود که فردی  تعزیر در مواردی واجب می: اند ر گفتهبرخی فقیهان در تبیین مفهوم تعزی
ای  مرتکب فعل قبیحی شود یا در واجبی اخلال ورزد که در شرع بـرای آن حـد و انـدازه

معیّن نشده است یا اینکه مقدار آن در شرع معیّن شده اما شرایط اقامۀ آن کامل نشـده 
عقوبـت قتـل معـیّن شـده النبی  ؛ امـا دربـارۀ سـاب)۵٩٧ص: ق١۴٢١قمی سبزواری، (است 

  .تواند از باب تعزیر باشد است؛ از این رو، نمی

۶-٢-۶  

تعلیلـی : انـد انـد، علـت آن را نیـز ذکـر نموده در مواردی که فقیهان حکم به تعزیـر داده
بایسـت  بنابراین، اگر سب نبی نیز از باب تعزیر بود، می. همچون مصلحت یا حفظ نظام

حکام، در بحث قذف، الأ  در مهذب مرحوم سبزواریمثلاً  .نمودند وجه آن را نیز بیان می
و در جـایی  )٩، ص٢٨ ج: ق١۴١٣(دانـد  جهت حفـظ نظـام، حـاکم را مختـار در تعزیـر می

  .)۶۶همان، ص(داند  دیگر، اهتمام به بقای احکام را برای تعزیر می

۶-٧-٢  

نها در مواردی شود و ت باور فقیهان، اگر کسی کلامی مادون سب بیان کند، تعزیر می به
دهـد کـه کشـته شـدن او از بـاب  این نشـان می. شود که مصداق سب باشد، کشته می

  .)٣۵٣، ص۴ج: ق١۴١۴عراقی، (شود  تعزیر می تعزیر نیست؛ بلکه مادون سبْ 
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۶-٨-٢  

شـود؛ بلکـه تعزیـر  النبی اگـر ذمـی باشـد، کشـته نمی در برخی روایـات آمـده کـه سـاب
این  صاحبِ الإنتصار. ته شدن او از باب تعزیر نیستدهد که کش این نشان می. شود می

همین . )۴٨٠ص: ق١۴١۵شریف مرتضی، (داند  و اصحاب او منتسب می ابوحنیفهقول را به 
اختلاف فتوا در میان امامیه و عامه، خود گواه بر ایـن اسـت کـه در تعزیـری بـودنِ ایـن 

  .حکم تردید هست

  النبی بحکم سثمرات حد یا تعزیر نبودن . ٧

النبی  در موضوع ساب. شود نتیجۀ بحث و پژوهش در هر موضوع، در آثار آن متبلور می
نیز ثمرۀ بحث در حدی یا تعزیری بودن یا نبودن آن در مختصات و قواعد کلـیِ مربـوط 

هریک از حدود و تعزیرات دارای قواعـد و . شود به هریک از حدود و تعزیرات آشکار می
النبی از بـاب حـد یـا تعزیـر باشـد، دیگـر  راین، اگـر سـبضوابط ویژۀ خود هسـتند؛ بنـاب

ناچار باید همۀ ضوابط و لـوازم همـان  توان قواعد دیگری را دربارۀ آن اجرا نمود و به نمی
همچنین اگـر مجـازات ایـن جـرم نـه حـد باشـد و نـه . جنس را دربارۀ آن جاری دانست

اکنـون برخـی . شـود جاری نمیاش  یک از قواعد و ضوابط حد یا تعزیر درباره تعزیر، هیچ
  .شود از این قواعد بررسی می

  قواعد باب حدود. ١-٧

شود تا چگونگی شـامل شـدن  در اینجا برخی از قواعد اختصاصی باب حدود بررسی می
شـماری از ایـن . مشخص شـود 6کننده به پیامبر یا نشدنِ این قواعد بر حکم توهین

زیرا در توضیحات پیشین، ایـن حکـم از ( صراحت دربرگیرندۀ این حکم نیستند قواعد به
گیرند  ؛ ولی برخی دیگر، از طریق اولویت، این حکم را دربر می)باب حد بودن خارج شد
از قواعـد » پذیرفتنی نبودنِ کفالت در حدود«در این باره، قاعدۀ . که بررسی خواهند شد
جـا کـه شـفاعت از آن. تر است اند کفالت از شفاعت ضعیف گفته. مسلّم باب حدود است
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شود و پذیرفته نیست، پس کفالت نیز پذیرفتنی نیست؛  موجب تعطیل یا تأخیر حدود می
بـا ایـن . )١٩٩، ص٢ج: ١٣٩١عمیـد زنجـانی، (زیرا هردو در این زمینه وحدت مـلاک دارنـد 

النبی حد  اگر ثابت شود که جنس حکم قتل ساب: النبی باید گفت توضیح، دربارۀ ساب
هرچنـد ممکـن اسـت گفتـه شـود کـه . اید کفالت را دربارۀ آن پـذیرفتنیست، بنابراین ب

توان گفت کـه  تصور نیست، همین که از زمرۀ حدود خارج شد، می کفالت در اینجا قابل
ممکـن اسـت در شـرایط . شـود کننده ایجاد می کم حقِّ گرفتن کفیل برای توهین دست

م ثابت شده، اما مانعی بـرای مثلاً جایی که جر : تصور باشد خاصی اعمال این حق قابل
 .تواند با درخواست کفالت موافقت نماید در اینجا حاکم می. اجرای حکم وجود دارد

امامیـه از قواعـد مسـلّم و  نیـز در فقـه» حـدودپذیرفتنی نبـودنِ شـفاعت در «قاعدۀ 
انـد  آن به این قاعـده پرداخته پرشماری در باب حدود و ذکر قواعدِ فقیهان . قطعی است

ادله  کهباتوجه به این .)٣۵۴، ص۴ ج: ق١۴٠۴ ؛ سیوری حلی،١٩١، ص٢ ج: ق١۴١٠مه حلی، علا(
بـرای اطـلاق آن انصـراف واسـتثنایی قائـل  نهـایفق ،دنـتصـریح دار  قاعـدهایـن  بارۀدر 

حکـم قتـل چـون ثابـت شـد کـه  امـا .شـود میحدود جـاری  همۀدر  ،بنابراین ؛اند نشده
 .شـود آن جـاری نمی بارۀاین قاعده نیز در  یست،ناز نوع حد  6رکننده به پیامب توهین
برداشته شدن حـد بـا « ۀقاعد ،همچنین. دکر توان شفاعت  مرتکب این جرم می ، ازپس
امامیه و عامـه  نهایاتفاق فقموردشود و  یاد می» درء ۀقاعد«که از آن با عنوان  ،»شبهه
قاعـده را امتنـان و مبنای این  نهایفق. اعمال است قابل موضوعنیز در این  ،ستهم ه

اللـه اختصـاص  ناشی از حـق آن را به حدودِ  ،اند و از این رو الله دانسته تخفیف در حقوق
رسـد اطـلاق نصـوصْ اعـم از  نظـر می بـه. )١۵٧ص ،۴١ج: ق١۴٠۴، صاحب جواهر(اند  داده

عنـوان حکمـت  المقدور اگر امتنان و تخفیف بـه موارد امتنان و غیرامتنانی است و حتی
 بـارۀدر . )٢۴۶ص ،٢ج: ١٣٩١زنجـانی، عمیـد (شود  عنوان علت پذیرفته نمی به ،ه شودپذیرفت
 .توان این قاعده را جاری نمود نمی ،که جنس آن حد نیست ه شداگر پذیرفت ،النبی ساب
النبی شـبهه وجـود  بایعنی اینکه حتی در مواردی کـه در سـ هم این قاعده نشدن اجرا
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از  ،زیـرا ؛نیسـت یدرسـت ایـن برداشـتِ رسد  مینظر  به .شود باز هم مجازات می ،داشت
اما در اینجـا کـه ثابـت  ؛دنشو با شبهه برداشته می لیند و ا مئحدود بالاترین جرا ،سو یک
مجـازات برداشـته  ،چطـور بـاوجود شـبهه ،از بـاب حـد نیسـت النبی مجـازات سـب شد
پس در ایـن مـورد . دطریق اولی باید در اینجا مجازات برداشته شو به البته کهشود؟  نمی

. شـود وجـود شـبهه نمی ۀواسـط برداشته شدن مجـازات آن بـه حد نبودن این جرم مانعِ 
 :کنـد را تأییـد مینیز همین نظر  ٢۶٣ ۀدر ماد) ١٣٩٢مصوب (قانون مجازات اسلامی 
  :در این ماده آمده است

هرگاه متهم به سب ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکـراه، غفلـت، «
در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بـدون توجـه بـه معـانی  سهو یا

ــوده اســت ســاب ــول از دیگــری ب ــل ق ــا نق ــات و ی النبی محســوب  کلم
  ».شود نمی

مـاده همـین  ۀتبصـر . دشـو از سوی دیگر، این قاعـده در تعزیـرات نیـز اسـتفاده مـی
از  قـول موجب تعزیر دانسته است که سب در حالت مستی یـا غضـب یـا نقـلرا مواردی 

  .دیگری باشد و صدق اهانت کند

  :تـوان گفـت می نیـز »لا یمین فی الحـد« ۀقاعدبارۀ در 
َ
م در حـدود راه نـدارد و سَـق

النبی در مـوردی کـه کسـی  در سـب ،بـا ایـن حـال .های اثباتی آن غیر از قسم است راه
همچـون دعـاوی  ،کنـد و دلیلـی بـر اثبـات آن نـدارد ادعای سـب از سـوی دیگـری می

 ب ،کیفری
َ
  .د؛ زیرا فرض آن است که این جرم از باب حد نیستشو فتهم او پذیر سَ اید ق

در  شـهید ثـانیو  شـهید اول، »عـدم تـأخیر در اجـرای حـدود« ۀدر قاعدهمچنین، 
را  حـد ،صورت وجود عذری که مانع است و همچنین در مواردی که ضرری وجـود دارد

 .)١۶۵، ص٩ ج: ق١۴١٠ثـــانی،  ؛ شـــهید٢۵٧ص: ق١۴١٠شـــهید اول، (داننـــد  تـــأخیر می قابــل
مگـر اینکـه  ؛دانـد تأخیر نمی آن را در صورت قدرت بر اجرا قابلنیز  فخرالمحققین حلی

تـأخیر در اجـرای  علامـه حلـی .)۴٩١، ص۴ ج: ق١٣٨٧حلی، (مصلحتی در تأخیر آن باشد 
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محقـق  .)٣٢٢ص: ق١۴٢١علامـه حلـی، (دانـد  خاطر وجود ضـرورت جـایز می حد را تنها به
محقـق (دانـد  جـایز می ،تأخیر در اجرای حد را در صورت ایمـن نبـودن از ضـررهم حلی 

و در مـوارد  اسـت باوجود این قیود، اطلاق قاعده مقید شده. )١۴٨، ص۴ ج: ق١۴٠٨حلی، 
النبی هم از دو جهـت  این تأخیر در سب ،توان جایز دانست؛ بنابراین بسیاری تأخیر را می

ین قاعده مختص حدود است و حـال آنکـه فـرض ایـن ا ،یکی اینکه :اعمال است قابل
بـر فـرض اینکـه  ،یعنی مقتضا وجود ندارد؛ دوم ،حدود نیست ۀاست که این جرم از زمر 

یعنـی  ؛ممکن است به تأخیر بیفتد ذکرشده دلیل وجود موانع به ،حدود هم باشدۀ در زمر 
به دلایل دیگر،  ،بسا و چهمرتکب این جرمْ جایز  بارۀتأخیر در  ،بنابراین. از باب وجود مانع
در  مـثلاً  .قواعد دیگر باب حدود نیز وضع به همـین منـوال اسـت بارۀدر . لازم هم باشد

کننـده  توهین ،باب حـدود اسـت ویژۀکه » حد با توبه قبل از اثبات ساقط نشدن« ۀقاعد
زات طبیعتاً مجـا ،از این قاعده مبرا است و اگر قبل از اثبات آن توبه نماید 6به پیامبر

  . او باید ساقط شود

  قواعد باب تعزیرات. ٢-٧

قواعـد  ،بـه عبـارت دیگـر ؛اسـتشرایط مانند باب حـدود قواعد باب تعزیرات نیز دربارۀ 
از آنجا که نشان داده شد کـه حکـم قتـل  .استاختصاصی آن مخصوص باب تعزیرات 

 بـارۀنیـز در  بـابایـن  بنابراین قواعد ،از باب تعزیر نیز نیست 6کننده به پیامبر توهین
در (» التعزیـر بمـا یـراه الحـاکم« ۀیکـی از ایـن قواعـد، قاعـد. شـود این حکم اجـرا نمی

فراخـور زمـان و مکـان   یعنـی بـه اسـت؛) شود میتعزیرات آنچه حاکم حکم کند همان 
در جرم توهین، نظـر حـاکم  ،وجوداین  با. ممکن است حکم جرمی واحدْ متفاوت باشد

کل ما فیه التعزیر من حقـوق اللـه «دیگر  ۀقاعد. اب تعزیر نیستزیرا از ب ؛ملاک نیست
شهادت دو شاهد  ،الله است در تعزیراتی که حق در این قاعده،. است» یثبت بالشاهدان

 6هرچنـد جـرم تـوهین بـه پیـامبر .برای اثبات آن کـافی و لازم دانسـته شـده اسـت
ت دو شـاهد دو برداشـت از شـهاد ،چون از باب تعزیرات خـارج شـدولی  ،الله است حق
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یعنی بـا شـهادت یـک  ؛شهادت دو شاهد لازم نیست ،یکی اینکه در این جرم: شود می
؛ دیگـر )تری دارد نسـبت بـه تعزیـرات شـرایط آسـان ،در واقع(شود  شاهد هم اثبات می

یعنـی نسـبت بـه  ؛شود بایـد بـا شـهادت بـیش از دو شـاهد اثبـات شـود میگفته  ،اینکه
در تقابـل ایـن دو برداشـت، برداشـت . تری اعمـال شـود گیرانـه تعزیرات شـرایط سـخت

 هم اینکهممکن است تالی فاسد داشته باشد و  همزیرا  ؛رسد نظر نمی معقول به نخست
مجـازات  هرچند بعـد از اثبـات آن درپـیِ  ؛م نیستئاثبات جرا الله درپیِ  اسلام در حقوق

دلیـل حکـم قتـل  باشد که این جـرم بـهای  در اینجا نیز این شرایط باید به گونه. آید برمی
تری اثبـات شـود تـا مبـادا از  مرتکب آن، و اینکه مربوط به دماء است در شرایط سـخت

بـا  ،)جـرم بـا بـیش از دو شـاهد اثبات(برداشت دوم  ،بنابراین. احتیاط در دماء دور شود
اقـع قـوانین جزایـی اسـلام، بـه و شـدن  جلوگیری از موهـونتوجه به احتیاط در دماء و 

 .تر است نزدیک

	گیری نتیجه

اختلاف آنان در وجوب یـا جـواز . النبی در بین فقیهان اجماعی است حکم قتل ساب. ١
تـوان  با توجه به ادلۀ موجـود می. این حکم است؛ هرچند مشهور قائل به وجوب هستند

گفت مراد از جواز در کلام برخی از فقیهان منصرف بـه وجـوب اسـت؛ یعنـی در فـرض 
رایط، شنونده مکلف به اجرای حکم است، نه اینکه بعد از وجود شرایط اجـرای وجود ش

وجـوب قتـل (حکم، مختار در اجرای آن باشد؛ زیرا در این صـورت گویـا حکـم خداونـد 
  . را ترک نموده است) النبی ساب

اگرچه لسان روایاتْ اذن امام را لازم : دربارۀ لزوم اذن امام در اجرای حکم باید گفت. ٢
دانند، ولی با توجه به مقتضیات زمان و مکان، مصالح اجتماعی و همچنین، توالی  ینم

رسـد کـه بـدون اذن  نظر می فاسد اجرای این نوع احکام بـدون اذن امـام یـا حـاکم، بـه
مراد از اذن امام یا حاکم این است که امام یا حـاکم . شود حاکم، نظام جامعه مختل می

داده باشند تا در صورت مشاهده، حکم را اجرا نمایند یـا  طور عام یا خاص اذن از قبل به
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اینکه بعد از مشاهدۀ این جرم، نخست آن را با ادلۀ معتبر اثبات نموده و سپس حاکم به 
 .دست شنونده اذن دهد اجرای حکم به

النبی نـه حـد اسـت و نـه  با توجه به شواهد و قرائن موجود، ماهیت حکم قتـل سـاب. ٣
بنـابراین احکـام و قواعـد خـاص بـاب حـدود . خـاص تعبـدی اسـتتعزیر؛ بلکـه حکـم 

این احکام خاص در فقه، که نه جزء حدود باشند . شود وتعزیرات نیز دربارۀ آن اجرا نمی
همچـون کشـتن : های دیگری نیز دارد و نه تعزیرات، مسبوق به سابقه است و مصداق

فقیهـان از ادلـۀ . و نـه تعزیـرکفار یا دشمنان در جهاد ابتدایی یا دفاعی که نه حد اسـت 
اند و بیانی دربارۀ حدی یـا  النبی، تنها حکم آن را استنباط نموده آن، همچون قتل ساب
 . تعزیری بودن آن ندارند

طور کـه از جانـب شـنونده شـرایطی دارد، بـرای  النبی، همان اجرای حکم قتل ساب. ۴
تـوان لزومـاً بـا  شـرایط نمیباوجود این . ثبوت آن از طرف ساب نیز دارای شرایطی است

طور کـه در جـرایم دیگـر بـرای  همان. اش را مستحق قتل دانست شنیدن سب، گوینده
اثبات جرم باید عناصر قانونی، مادی و روانی وجود داشته باشـد، در ایـن جـرم نیـز بایـد 

البته، عنصر قانونی آن در شرع و قانون بیان شده، اما مراجعه بـه حـاکم . گونه باشد این
هایی کـه  ویژه عنصر روانی، ضروری مـی نمایـد؛ چـون حربـه دربارۀ عناصر دیگر آن، به

شود که این عنصـر مهـم جـرم  دشمنان در اغفال مسلمانان از این راه دارند، موجب می
ق نشود و این جرم، در اکثریت قریب اتفاق، ازروی جهل و غفلـتِ مرتکـب اتفـاق  به محقَّ

صـرف شـنیدن سـب و بـدون علـم بـه بقیـۀ شـرایط و  ید بهدر نتیجه، شنونده نبا. بیافتد
 .اوضاع و احوالِ جانبی آن، اقدام به اجرای حکم نماید

النبی شـرایط خاصـی  قتل سـاب: در نهایت، با توجه به همۀ آنچه ذکر شد باید گفت. ۵
النبی هست و برخی شرایط دیگر مربوط به  برخی شرایطْ اثباتی و انتسابی در ساب: دارد

تـوان حکـم را اجـرا نمـود؛ امـا بـار  اگر مجموع این شرایط مهیـا بـود، می. ه استشنوند
او باید، با ادلۀ معتبر وجود شرایط، ساب را اثبات نمایـد . اثباتی آن برعهدۀ شنونده است
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یا اینکه بعد از شنیدن سب با مراجعه به حاکم و اثبات آن، و در نهایت، با اجـازۀ حـاکم، 
تر اسـت؛ زیـرا  رسد نظر دوم و مراجعـه بـه حـاکم پسـندیده نظر می هب. حکم را اجرا نماید

نپذیرفتن چنین نظری پیامدی جز اختلال نظام اجتمـاعی درپـی نـدارد و ممکـن اسـت 
 .صرف این ادعا دیگری را به قتل برساند هرکس به

  

	:نوشت پی
 .الإسلام یَجُبُّ ما قبلَه. 1
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، ٧نیرالمـؤمنیامـام ام یتابخانـۀ عمـومک، اصـفهان، الفقه یف یافکال، )ق١۴٠٣(لصلاح ، ابوایحلب .١٣

 .چاپ نخست
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  .نخستان، چاپ یلی، قم، اسماعضاح الفوائدیإ، )ق١٣٨٧( ، محمد بن حسن)نیفخر المحقق( یحلّ  .١۴
، یغـات اسـلامی، تهـران، سـازمان تبلامکزبدة الأح، )ق١۴٠۴( یاللّه موسو  دروحی، س)امام( ینیخم .١۵

 .پ نخستچا
  .نة العلمی، قم، مدملة المنهاجکت، )ق١۴١٠( یدابوالقاسم موسو ی، سیخوئ .١۶
  .، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارمامکمهذّب الأح، )ق١۴١٣( یدعبدالأعلی، سیسبزوار  .١٧
ةاللـه یتابخانـۀ آک، قـم، انتشـارات ةیـنضـد القواعـد الفقه، )ق١۴٠٣(عبداللّه  بن ، مقدادیسیوری حلّ  .١٨

 .نخست، چاپ 1ینجف یمرعش
ةاللـه یتابخانـۀ آک، قـم، انتشـارات ح الرائع لمختصر الشرائعیالتنق، )ق١۴٠۴(_____________  .١٩

 .، چاپ نخست1ینجف یمرعش
، قـم، دفتـر انتشـارات ةیـانفـرادات الإمام یالإنتصـار فـ، )ق١۴١۵(ن یحسـ بن ی، علیف مرتضیشر  .٢٠

 .، چاپ نخستیاسلام
روت، دار التراث، چـاپ ی، بةیفقه الإمام یة فیقاللمعة الدمش، )ق١۴١٠) (کیم محمدبن(د اول یشه .٢١

  .نخست
، قم، انتشـارات دفتـر تبلیغـات ت الإرشادکشرح ن یة المراد فیغا، )ق١۴١۴( _____________ .٢٢

  .اسلامی، چاپ نخست
، ی، قـم، دفتـر انتشـارات اسـلامةیفقه الإمام یة فیالدروس الشرع، )١۴١٧(_____________  .٢٣

  .چاپ دوم
 .د، چاپ نخستیمف یفروش تابک، قم، القواعد و الفوائد، )تا بی(_____________  .٢۴
 یفروشـ تابک، قـم، )لانتـرکبـا حاشـیۀ ( ةیـالروضـة البه، )ق١۴١٠) (یعل بن نیالد نیز ( ید ثانیشه .٢۵

  .، چاپ نخستیداور 
، قـم، انتشـارات دفتـر )العلماء با حاشـیۀ سـلطان( ةیالروضة البه، )ق١۴١٢(_____________  .٢۶

  .اپ نخست، چیغات اسلامیتبل
، مؤسسـة المعـارف الأفهـام إلـی تنقـیح شـرائع إلاسـلام کمسال، )ق١۴١٣(_____________  .٢٧

  .ة، قم، چاپ نخستیالإسلام
، چــاپ یغــات اســلامی، قــم، انتشــارات دفتــر تبلة الإرشــادیحاشــ، )ق١۴١۴(_____________  .٢٨

  .نخست
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، چـاپ یارات اسـلام، قم، دفتر انتشـهیحضره الفقیمن لا ، )ق١۴١٣) (یعل محمدبن(شیخ صدوق  .٢٩
 .دوم

ة یتبـة المرتضـوک، تهـران، المةیـفقه الإمام یالمبسوط ف، )ق١٣٨٧) (ابوجعفر محمد( یشیخ طوس .٣٠
 .ة، چاپ سومیاء الآثار الجعفر یلإح

تـــب ک، تهـــران، دار المـــا اختلـــف مـــن الأخبـــاریالإستبصـــار ف، )ق١٣٩٠(_____________  .٣١
  .ة، چاپ نخستیالإسلام

خ یهـزارۀ شـ ینگـرۀ جهـانک، قـم، المقنعة، )ق١۴١٣) (یبر کع نعمان محمدبن محمدبن(د یشیخ مف .٣٢
 .د، چاپ نخستیمف
روت، دار یـ، بشرح شرائع الإسلام یلام فکجواهر ال، )ق١۴٠۴) (یمحمدحسن نجف(صاحب جواهر  .٣٣

  .، چاپ هفتمیاء التراث العربیإح
تــاب، چــاپ کروت، عــالم الیــ، باللغــة یط فــیالمحــ، )ق١۴١۴) (عباد بن لیاســماع(عباد  بن صــاحب .٣۴

 .نخست
، چــاپ ی، قــم، دفتـر انتشــارات اسـلامنیشـرح تبصــرة المتعلمـ، )ق١۴١۴(ن یاءالدی، آقاضــیعراقـ .٣۵

 .نخست
، قـم، دفترانتشـارات مـانیام الإ کـأح یإرشاد الأذهـان إلـ، )ق١۴١٠) (وسفی بن حسن( یعلامه حل .٣۶

 .، چاپ نخستیاسلام
، تهران، نشر وزارت فرهنگ و نیام الدکأح ین فیتبصرة المتعلم، )ق١۴١١(_____________  .٣٧

 .ارشاد اسلامی، چاپ نخست
، قـم، دفتـر انتشـارات معرفة الحلال و الحرام یام فکقواعد الأح، )ق١۴١٣(_____________  .٣٨

  .، چاپ نخستیاسلام
غـات ی، قم، انتشـارات دفتـر تبلامکمعرفة الأح یص المرام فیتلخ، )ق١۴٢١(_____________  .٣٩

  .قم، چاپ نخست یاسلام
 .، تهران، سمت، چاپ پنجمقواعد فقه جزایی، )١٣٩١(علی  زنجانی، عباسعمید  .۴٠
، قـم، دفتـر امکـشـف اللثـام و الإبهـام عـن قواعـد الأحک، )ق١۴١۶(حسن  بن ، محمدیفاضل هند  .۴١

 .انتشارات اسلامی، چاپ نخست
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، قـم، یر للرافعـیـبکب الشـرح الیـغر  یر فـیـالمصـباح المن، )تـا بـی( یمحمد مقـر  بن، احمدیومیف .۴٢
  .نخست، چاپ یورات دار الرضمنش

سازان ظهور امام عصـر ـ  نهی، قم، زمجامع الخلاف و الوفاق، )ق١۴٢١(مؤمن  ی، علیسبزوار  یقمّ  .۴٣
 .عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ، چاپ نخست

 .ه، چاپ چهارمی، تهران، انتشارات اسلامیافکال، )ق١۴٠٧(عقوب ی بن ، محمدینیکل .۴۴
، قـم، دار القـرآن ام الحـدودکـأح یالـدر المنضـود فـ، )ق١۴١٢( یدمحمدرضا موسو ی، سیگانیگلپا .۴۵
  .م، چاپ نخستیر کال
 ۀسسـؤم، قـم، هیـحضره الفقیشرح من لا  ین فیروضة المتق، )ق١۴٠۶) (یمحمدتق(اول  یمجلس .۴۶

 .، چاپ دوماسلامی کوشانپور ـ فرهنگی
ــ .۴٧ ــ، )ق١۴٠٨) (حســن جعفربن( یمحقــق حلّ ــم، ، مســائل الحــلال و الحــرام یشــرائع الإســلام ف ق

 .ان، چاپ دومیلیاسماع
، قـــم، مؤسســـة ةیـــفقـــه الإمام یالمختصـــر النـــافع فـــ، )ق١۴١٨( _________________ .۴٨

 .ة، چاپ ششمینیالمطبوعات الد
ةاللــه یتابخانــۀ آک، قــم، انتشــارات نیمنهــاج المــؤمن، )ق١۴٠۶(ن یالد دشــهابی، سینجفــ یمرعشــ .۴٩

 .، چاپ نخست١ینجف یمرعش
  .، قم، ارغوان دانش، چاپ نخستو حقوق انسان ینیت دومکح، )ق١۴٢٩( یعل نی، حسیمنتظر  .۵٠
  .، چاپ نخستنشر سایه، تهران، )یمنتظر (رسالۀ استفتائات ، )تا بی( ___________ .۵١
، قـم، مؤسسـة النشـر لجامعـة راتیفقه الحدود و التعز ، )ق١۴٢٧(م یر کدعبدالی، سیلیموسوی اردب .۵٢

  .د، چاپ دومیالمف
  .اشف الغطاء، چاپ دومک، نجف اشرف، مؤسسه امکالأحزة یوج، )ق١٣۶۶(الغطاء  اشفک، ینجف .۵٣
، نجف اشرف، مطبعـة الآداب، چـاپ الفقه النافع یالنور الساطع ف، )ق١٣٨١(____________  .۵۴

 .نخست
، نجـف اشـرف، مؤسسـه نید المرسـلیعة سیشر  ین إلیالمتق یهد ، )ق١۴٢٣(_ ___________ .۵۵
 .اشف الغطاء، چاپ نخستک
، نجـف اشـرف، و مصباح السعادات یاة الهد کة النجاة و مشنیسف، )ق١۴٢٣(_ ___________ .۵۶

 .اشف الغطاء، چاپ نخستکمؤسسه 
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 .، تهران، شهر دانش، چاپ نخستها اصل قضایی بودن مجازات، )١٣٨٩(نوبهار، رحیم  .۵٧
ــور  .۵٨ ــین ــتدر ، )ق١۴٠٨( یمحمدتق بن نی، حس ــائل کمس ــتنبط المس ــائل و مس ــم،، الوس ــه ؤم ق سس

 .چاپ نخست ،:البیت آل
ر کـروت، دار الفیـ، بتاج العروس مـن جـواهر القـاموس، )ق١۴١۴( د م ح م  ض ی ف ی اب ،ید یبز  یواسط .۵٩

 .ع، چاپ نخستیللطباعة و النشر و التوز 

  




